
جونز یتیم و پیر شده!
به بهانه پخش جهانی سینمایی »ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت«

ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت هنگامی که قرار 
است به یک فرانچایز سرمایه ساز برای هالیوود 
تبدیل شود شروع خوبی است اما وقتی به عقبه 
سری فیلم های جونز نگاه می کنیم و خاطراتش 
را با کارگردانی اسپیلبرگ ورق می زنیم به یک 
معبد مرگ تازه برای این صنعت تبدیل خواهد 
شد. جیمز منگولد فصلی تازه و البته قهرمانانه 
از این شخصیت دوست داشتنی ارائه داده است 
که تداوم آن در فصول بعدی نیازی هم به حضور 
کسی مانند: هریسون فورد ندارد. ما هنگامی که 
از یک سری داستان حرف می زنیم قطعا توانایی 
آن را در روایت می بینیم که داستان های جدیدی 
خلق کند اما مسئله اصلی من با هالیوود در این 
است که فرصت تمام شدن به روایات را نمی دهد 
یا به اندازه ای چیزی را ادامه می دهد که حافظه ای 
از گذشته آن در ذهن بیننده باقی نمی ماند و یا به 
یک باره همه چیز را ول می کند تا از یادها فراموش 
شود. اگرچه داستان و ماجرا با یک انتقام خونین و 
لذت بخش در »بیل را بکش« تمام شده اما همگان 
از مولفی مانند تارانتینو انتظار دارند که به جای 
ساختن مثلا »روزی روزگاری در هالیوود«، »بیل را 
بکش 3« را بسازد. یا مثلا ما همچنان دوست داریم 
سری فیلم های »ماتریکس« را در ذهن خود ادامه 
دهیم و برای خودمان خیال کنیم اما دیگر دوست 
نداریم با ساخت قسمت 4 از آن، که خیلی هم اتفاقا 

بد نبوده، آن را ضایع کنیم.

نامادری ارشمیدس برای جونز
احتمالات ریاضی هیچ سنخیتی با سینما 
ندارند اما می توانند ناخودآگاه به عنوان یک ایده 
برای فیلم ساز اتفاق افتند. ماشین زمان ارشمیدس 
که نیمش به دست جونز و دارو دسته اش افتاده یک 
اتفاق و ایده دراماتیک است. از سویی اپُنِینگ فیلم 
این اجازه را به مخاطب می دهد که داستان را باور 
کند. زیبنده مقدس که جعلی بود حالا باید بشینیم 
و ببینیم ماشین زمانی که ارشمیدس ساخته 
چگونه تمامش به دست بیگانگان یا خودی ها 
می افتد و کار می کند. نقد من دقیقا از بعد این 
اپُنِینگ شروع می شود. به یک باره، بدون در نظر 
گرفتن مسیر زمانی فیلم، ما ایندیانا جونز را در 
خانه ای می بینیم که با آهنگ نه چندان امروزی 
همسایگانش بیدار می شود و پوست چروکیده اش 
را به نمایش می گذارد. بیننده نباید آن قدر صبر 
کند تا فیلم به او بگوید چه شده؟ باید توان حدس و 
دنبال کردن سرنخ در داستان را داشته باشد. حدس 
بیننده در مواجهه با فیلم مورد بحث هیچ ربطی به 
ادامه داستان ندارد و این یکه خوردن فقط وابسته به 
عقبه ای است که بیننده در ذهن خود از جونزِ شلاق 
به دستِ قهرمان ساخته. مسئله دوم موسیقی نه 
چندان یادآورانه جان ویلیامز است. اگرچه هنگامی 
که جونز با آن فرمانده به اصطلاح نازی روی قطار 
درگیر می شود و هنگامی که شلاقش را درمی آورد 
و اسلحه را از دستان فرمانده آلمانی می رباید، آهنگ 
نوستالژیکی می  شنویم اما این عمل می توانست 
با یک مهندسی صدا هم صورت بگیرد. موسیقی 
چیزی به بار فیلم نامه ای داستان اضافه نکرده است. 

در حقیقت فیلم نامه ای که یک شروع نولانی دارد 
فقط نیازمند آن است که موسیقی آن را هدایت 
کند. جریان داستانی ارشمیدس هم در این فیلم 
یک نامادری برای جونز به حساب می آید که بچه ای 
یتیم اما پیر را تا مرگ همراهی می کند و پایان فیلم 

هم مرگ سری فیلم های »ایندیانا جونز« است. 
هالیوودِ قهرمان خراب کن

دیزنی و لوکاس فیلم، فیلمی تهیه کرده اند 
با هزینه ای بالغ بر 300 میلیون دلار که فروش 
گیشه ای بالای این مبلغ را به همراه داشته است. 
آیا این که فیلمی توان پرداخت بدهی خود به 

تهیه کنندگان را داشته باشد کافی است؟ حالا 
می گوییم صد دلاری هم بیشتر فروش داشته! فیلم 
اصلا در حد انتظار بیننده از »ایندیانا جونز« نیست و 
این انتظار با چالش های کلاسیک ایجاد شده توسط 
اسپیلبرگ همراه است. از سویی دیگر ما مسئله  
ارتباط دو نسل را در این فیلم می بینیم که این 
مسئله هیچ ارتباطی با موضوع اصلی و تماتیک جونز 
پیدا نمی کند. اساسا جیمز منگولد در فیلم »3:10 
به یوما« ثابت کرد که مال فیلم وسترن ساختن 
است. ایندینا جونز اگرچه رگه هایی از وسترن را 
در مبارزات و اداهای شخصیتی خود دارد اما ابدا 

وسترن نیست. تماتیک جونز بر اساس کشف آثار 
باستانی واقعی یا خیالی است که قسمت خیالی آن را 
البته می توان به این اثر مورد بحث ربط داد یا توجیه 
کرد اما فیلم یک قهرمان خیالی هم نیاز دارد که این 
قهرمان خیالی نمی تواند جونز باشد. جونز باید به 
اندازه ای واقعی به نظر آید که مخاطب خنده اش 
نگیرد مثلا در همان سکانس های اپُنِینگ ببینید 
چگونه او موتور نازی ها را می رباید و به یک باره پشت 
سر آن ها در قطار ظاهر می شود! این روزها هالیوود 
دارد دست بالیوود را از پشت می بندد و خنده دارتر از 

حتی یک خواب به نظر می آید.
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فرهنگ‌وهنر
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 توسعه خدمات 
برای اصحاب فرهنگ و هنر

روابط عمومی و اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنر: 
"امیر رسولی" همزمان با هفته دولت با تبریک این 
ایام به دولت مردان و ملت شریف ایران اسلامی، به 
جزئیات نحوه آماده سازی و ایجاد زیر ساخت های 
لازم از لحاظ فناوری اطلاعات برای بهینه سازی ارائه 
خدمات، تسهیلات و بهره مندی از دیگر امکانات و 
ظرفیت های موجود صندوق هنر در دولت مردمی 
اشاره کرد و افزود: یکی از دغدغه های ما در مدیریت 
فناوری اطلاعات صندوق اعتباری هنر در واقع ایجاد 
دسترسی آسان، سریع و با کیفیت در بهره مندی 

اعضا محترم از خدمات ارائه شده می باشد.
توسعه سامانه اطلاعات یکپارچه 

هنرمندان )سایه(
مدیر فناوری اطلاعات صندوق اعتباری هنر در 
ادامه با اشاره به توسعه سامانه اطلاعات یکپارچه 
هنرمندان )سایه(، هدف از این مهم را شفاف سازی 
اطلاعات و تسریع فرایند خدمات رسانی به جامعه 
فرهنگی و هنری کشور عنوان کرد و اظهار داشت: 
این سامانه با ایجاد پایگاه جامع، اطلاعاتی کم نظیر 
از قشــر فرهیخته هنرمند را جمع آوری کرد تا 
مبنای تصمیم گیری برای تخصیص عادلانه منابع 
قرار گیرد.رسولی اضافه کرد: همچنین با تحلیل 
اطلاعات، روند توسعه خدمات صندوق اعتباری 

هنر در سال های پیش رو قابل ترسیم خواهد بود.
اتصال به پنجره ملی خدمات دولت 

هوشمند
مدیر فناوری اطلاعات صندوق اعتباری 
هنر، با اشــاره به تاکید ریاست محترم جمهور و 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر "اتصال 
به پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند"، گفت: 
صندوق اعتباری هنر با پیگیری های انجام شده 
جزء پیشگامان اتصال به این درگاه به شمار می رود.

رسولی خاطر نشان کرد: از آبان ماه 1401 بیش 
از 1۸ هزار ورود از این طریق به پروفایل عضویت 

صندوق اعتباری هنر ثبت شده است.
مزایــای ورود از طریق پنجره ملی 

دولت هوشمند برای اعضا
مدیر فناوری اطلاعات صنــدوق اعتباری هنر با 
اشــاره به مزایای ورود از طریق پنجره ملی دولت 
هوشمند برای اعضا، اظهار داشت: با توجه به اینکه 
اطلاعات افرادی که از این درگاه وارد فرایند عضویت 
صندوق می شــوند بصورت بر خط برای صندوق 
ارسال می شود، دیگر نیازی به احراز هویت آن ها 
توسط صندوق نیست. ضمن تسهیل و افزایش 
دقت، فرایند ثبت نام برای این دسته از افراد تسریع 

می گردد.
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مازندران کاغذ مورد نیاز آموزش و پرورش را گردن گرفت رویای ویلنوو
روابط عمومی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران: امید نیک نژاد مدیرعامل شرکت صنایع  چوب و کاغذ مازندران با تقدیر از برنامه های 
دولت برای خودکفایی در تولید کاغذ چاپ و تحریر اظهار کرد: بیشتر از 3۵ هزار تن کاغذ تا پایان سال با هدف تامین کاغذ مورد نیاز 
کتاب درسی در کارخانه کاغذ مازندران تولید و به آموزش و پرورش تحویل خواهد شد.وی افزود: همانطور که رئیس جمهور روز گذشته 
در جمع اصحاب رسانه بیان داشتند رشد تولید کاغذ ایرانی در دو سال گذشته و با حمایت های دولت در این مجموعه صنعتی افزایش 
قابل توجهی داشته به طوریکه از ۷ هزار تن تولید کاغذ در پایان سال ۹۹ به 4۲ هزار تن در سال گذشته و امسال نیز  به ۵0 هزار تن 
خواهد رسید.نیک نژاد با بیان اینکه از 1۵ شهریورماه تولید کاغذ مورد نیاز آموزش و پرورش آغاز می شود، گفت: با همکاری دولت ضمن  

برنامه ریزی برای کاهش قیمت کاغذ در بازار آزاد سعی خواهیم کرد بخشی از نیاز جامعه نشر کشور را هم پوشش دهیم.

ورایتی: دنی ویلنوو می خواهد دنیای آراکیس را بعد از »تل ماسه: قسمت دوم« کشف کند.وی در مصاحبه جدیدی با سایت »امپایر« از امیدهای 
خود برای ساخته شدن قسمت سوم این مجموعه فیلم های علمی تخیلی حماسی صحبت کرد و گفت: اگر بتوانم یک سه گانه بسازم محقق شدن یک 
رویاست.ویلنوو در مورد پیشرفت قسمت سوم به کنایه گفت: در حد کلماتی روی کاغذ است.»تل ماسه: قسمت سوم« بر اساس کتاب »مسیح تل ماسه« 
ساخته خواهد شد که دنباله مستقیم رمان اصلی فرانک هربرت نویسنده »تل ماسه« در سال 1۹۶۵ است. هربرت در مجموع ۵ دنباله نوشت، از جمله 
»بچه های تل ماسه« و »خدا امپراطور تل ماسه«. پس از درگذشت هربرت در سال 1۹۸۶، پسرش برایان چندین رمان پیش درآمد و دنباله ای در دنیای 
»تل ماسه« منتشر کرد.ویلنوو در این باره گفت: »مسیح تل ماسه« در واکنش به این واقعیت نوشته شد که مردم پل آتریدس را قهرمان می دانستند و 

اقتباس من به ایده او نزدیک تر است.وی عنوان کرد که اگر اقتباس او از »مسیح« عملی شود سومین و آخرین فیلم این مجموعه می شود.
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